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ام من يك منظره  
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شايد سوهان كه نامش . دانم نمي. هام گي هايم شايد دوباره اهرم دست
 مكث  يا خود نامش دست، يا خودسوهان در روح، كه  يا مكث. روح

نام، نامدارتر از سرم  هام كه بي گي روح در همان دوباره يا خودسوهان 
هايم براي سرم كه  ند دستا نازك. هايم نيست اهرم سرم دست. اند شده

هاي خود  زيتون درپائيزخواب به خيالِ. باغچه است سرم: رنيستديگرس
.افتاده  
 

.برم وش ميهام را به د گي دوبارهسر بينم بي يها هميشه خواب م من شب  
 
 

شايد . دانم اي كه نيست، نمي هايم شايد همين منظره اهرم چشم
ي تيغ برپوست كه نامش چشم، يا  ا بوسهي. اي كه نامش پوست دريچه

نام،  اي كه بي تيغ برهمان منظره بوسه يا خود دخود ِدريچه يا خو
است  دور. هايم نيست اهرم صورتم چشم. است نامدارتراز نگاهم شده

 اي است به خيالِ صفحه: صورت نيستهايم از صورتم كه ديگر  چشم
زند، ظرف شدن نقش مي  

.سفيد   
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به من ه تا مننصح يِ فاصله  

. تر است از پوستم نزديك   
زند يكه سفرهام را زمستان خط م  

برد يهام را ابر م قوس قزح  
كشد  يهام را انتظار م افق  

»يگريهست به اسم د يكس« هام را ترازويِ راه  
د،كن يتر از خودم م سنگين  

. هام وزنه پايِ   
  
  
 

صحنه ي پوست تا  فاصله  
تر، به من نزديكنِ از م   

   -تر است تا من نزديك
 كه آخر ندارد

. نگاه افتاده مه تويِ وهمِ اين  
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هاي برهنه تماس  
اي هاي شيشه در قاب  

 روي ايوان 
پرنده   

اش شده عاشق پرهاي كنده  
 
... 
 
. . . 
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 تا شده
 لاي درزها
 
 
 همه چيز سر جايش است

بسته درهايِ ا،ه شكاف ديوارها،  
ديواري هاي گنگ ساعت عقربه  

گردم دو اتاق را نرفته برمي يِ و من كه فاصله  
 
 
 

انه سنگين استخ غربت  
مانم هايم مي برگ كه من لايِ  
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 قاب
تسليم است جهانِ  

نگاه هاي بي عكس براي  
 هر روز

كشم نيمرخم را از قاب بيرون مي  
زنم چروكي را خط مي  

ها پشت عكس  
.مانند نگاه مي بي  
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 فراموشي

خورد هاشور نمي  
زنم هر روز قابي را خط مي  
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 تلخ

بارم هايم مي روي لب  
كنم زندگيم را رها نمي ناتمامِ عكسِ اما  

ايم هست هاي بره اي در مردمك خنده  
واندخ كه آينه مي  

.بلند  
 افول

اوج دارد ميلِ  



 11 

ابريم يِها پلك رِزي  
 

آيد ترين باران مي صداي پاي سياه  
  
   

: اي تو چقدر به دنبال پلك گشته  
آهو؟ يِها با چشم                   
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زنم به كوچه نمي  
كشم ته مي  

صورتك غِشلو در خلوت  
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شاعر در گهواره كودكي  
چرخد ذوق مي عقربه روي ساعت  
نشينم مي.  بندم در را مي  

ه كنمهايم را محاسب تا تعريف  
هاي پيش از خواب سلول  

خورده باران خاك مثلِ  
زير پوستم، كشند ته مي  

 روي زمين اتاق
 
 من هرز نرفته
 من فقط
 در تنهايي خود

ام ته كشيده  
... 
 در گاهواره
 كودكم
 شاعر
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 پوست به صرافت تسليم

گفتن ِ دهان به صرافت  
 
   

من فقط يك زنم:    
 با برگ انجيري زيرِ ناف

فراموشي  يِ به نطفه    
  .خورم سوس ميفا 
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اي را برداشته عجوزه  
 رنگ سرخ پاشيده
 
 

لغزد دستم كه مي  
ركدت اناري مي  

هايم آسمان نِتري از بالاي آسمان  
هايم خاليينِ تر خالي سمت  

خاليِ روي آسمانِ  
 خيال
… 
 

خيال خاليِ روي آسمانِ  
لغزد دستم كه مي  

گيرد ار ميرنگ ان  
 عجوزه
.در پيراهن ابر  
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گذرد زني از كنار خود مي  
هايش، پاره با صداي كفش  

 دراز كشيده
 لب عرشه

بيند خواب كوير مي  
 پشت پنجره
 توي قاب
 

اند ها پوسيده طناب  
گويد دار از حضور بغض مي  

 هوا
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هاي از سوراخ بادبادك  
 كودك
 
 
 

هاش بزرگ شد وريهمراه با نابا  
!دختر  
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برد ام را به دوش مي مرگي كه مرده  
هايم رسيده تا شانه سرش  

 من
 اما

دايرهنِ دروز هنو  
زنم ها را دور مي دايره  

 
 
 
:چهار جهت اصلي  

:شوند به يك سمت ختم مي  
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.رباب محب  

.2007تابستان   
كابوس. ليكسله وگِن  

.كارد  يام را م باران خانه  
كنم پنبه از ابر من خيال مي  

.بارد مي  
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 چتر نياوريم

اش گُرگرفته خانه  
.نامش دود  
 
 
 

شطرنج يِخيال يِ روي صفحه  
،يخال  

 تنها مانده
دلقك    

رنگين كمانِبا    
رازهايش   
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گذرد يم يكس  
.اي بر دوش با صليب شكسته  

ها  فصل ما پشت  
.يممان يروي صحنه م  
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.هستم زنم، پس يمن حرف م  
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 من
هستم يجهان كوچك  

سرميِ هاي تو همراه با مورچه  
 
 
 

غروبت وقيِ غذايِ ها بعد از وعده  
،كوچه ها و غروبِ هميشه كنار مورچه  

مانم يم  
 
 

م يو زندگ  
دهانم تف  
من يِبه دارها  

.آويخته  
 
 
 
 
!من خاكم  

هايِ اي كرمست بر يبزرگ نِجها ،و خاك  
يخاك  
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... 
 
 
 نشسته

يشن ته ساعت  
ير،كو يِ شيشهت پش  

.مانم يم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

افق اي بر بالِ پشه  
عمود نشسته فيلِ دماغِ روي نوك،  

خود هاي دماغِ پره تويِ  
 
 
 
 من رگم

يايران:  
 
 

هام متر مردمك:  
پشه كشاخ  

نگام يِ تازه نِورسيو  
پشه قامت  
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بوديم؟ ندهاو لب  رمِقدر سرگچ  
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قدر كه من بخندم آن  

بود يگرانيِ كالا" :گوييو تو ب  
دهان لب و".  

 
 

. كنيم هاي هم را تكرار مي ما پرسش  
. كليدي نيست  

براي بريدن گوش.  هست دستي   
...ها  كرم سيببراي بالايِ نرمِ  دانيدن...    

... 
 

آيم  ت ميا آفتابگرداننِ ضلعِ تري از آفتابي  
تو وش بريده  سهمِگ   

...گاززده توي دهان من كرم سيبِ  
 

شكنيم لايِ  ميما فقط . ميرد كسي نمي...   
هايِ ها و دندانه دندان  

هايمان دست   
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.دستم را بگير  
.گوشت را بده   

، يك صادق عصيان كرده توي دهان منچند كافكا  
:مندهان سقِ  پوست آهن زيرِ. روي لولاهاش دراز كشيده ولي، ريل  

 
؟ من توي دهان كي: آيد كدام سؤال ميانسان ديگري با   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 
 
 

با چشمهايم. نه با قامتم. افتم مي  
. براي شكستن چند شيشه سال دارم  

:هايم كم نيست براي ريختن رنگ ي و پناهيمختار هايِ رنگ شيشه  
...برگيتا  خاله ما  شهلا ه هايِ شيشهو   

 
 
 
 

شكنيم لايِ يما فقط  م .ميرد  كسي نمي...   
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هايمان دستيِ ها دندانهها و  دندان  
. اي شيشه هايِ در سال  
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 ذره در كُل گم شد
 من در من،

.منهايِ من در پارامتر  
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.اي نيست راهه بي  

ها  جاده  
 در انتهاي خود 
 به خود 

. اند رسيده   
 
 
 ..  
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آب براي فهميدنِ  
.از آب بيرون رفت ماهي  

چه كنم من    
 در بطنِ

  زندگي؟ 
 
... 
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.هست راهي  

،نيست  
اي  راهه بي  
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ها حلزون كليشه  
.است  سكوت رنگ خورده از بنفشِ ها الگوي صورت  

. ست يباق »يهم پاشيدنزا«ديدارِ شب   تا  
نوررا بردارم  هوارِ  

.از صورتم  
… 
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 بلوغ ستاره
 عكس روي جلد
 مكث سرانگشت
 چين لب
: 
: 
 
 
 لب،
 انگشت روي جلد را

.كند  يخيس م  
 جلد،
.عكس خود را پاره  
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 تا صبح

رقصيدمخدا  يِ با مرده  
  جهنمدر 

شد پيدا گم بهشت  
 



 38 

 
نزما  

استآتش لحظه   
...در باد  

 
افتد يم يبرگ:  

رقصد يخاك در پيله م  
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:كنم يم يگ هزند نِتمري. » ها« با. جمع يب  
 
 
 

تزير پوس: ها يناگهان  
زبان سطح: ها سخت  

زير يخ :ها نازك  
 
 
 
 

خندند  يم ها، همه شبيه هم اسكلت  
  .يگ هزند نِتمري بعد از
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.گردم يكليد دردست به دنبال در م  
هايم تر از كفش صبور  

،صداي توست  
.آيد يكه نم   
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پرسش خارشِ  
دهان سقِ  

لب رديِتُ  
دندان بر  

 
 
 
 

براي رسيدن به سكوت:  
هايِ كوچه پس كوچهاز    

.كنم عبورمي حرف        
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 پناه در باد و باران
 سياه 
 از ابر
 برباد رفته مادري،

در سكوتپيچيده   
 پس از سكوت
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ها نفاهايت اهرم تو دست  

هايت پاره تر از خواب  
ي پوستت ترمه  

.در بادها  
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شب مخوف نيست زبانِ  

 اين منم 
ا ه كه  در شعورِ گره و باورِ قيچي  

ام فرو كشيده  
.دهان قفلبا   
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ست باغ حجمِ كوچكي  

 وگل خيالِ رفتن دارد
ما ا من  

ام مچاله  
.خواهد و دلم كمي قيچي مي  
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رو ههايِ رنگيِ روب پولك  

اندازند مرا به ياد پاهايم مي  
اند درنشستن پير شده  

خود راه طور را اما همين -و راه   
.رود مي  
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 صبح

استرهايِ پد  اخم  
 در آينه
 
 
 زخم در زخم

كند انگار مرگ را تبعيد مي  
 در قابِ

.آينه             
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!اي، بانو ات را لولايِ كدام در كرده هايِ خرگوشي خواب  
 نه آن دور آفتاب برآمد
 نه اين دور

رود، دورادور مي  و آن كه با مرده  
–برد  تو مي نعشِ  

 بردوش
 دور
.دور  
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هايِ صبح نعشِ دقيقه: ممن  

.ميخِ آخرِ تابوت  
 
 

ام مرده  براي شعرهايِ  
 كسي عزا نگرفت
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ها را دوست دارم پروازِ بلند جمعه  

.هايِ شلوغِ ظهر در دقيقه  
 از ميانِ هفت معشوق من،

اما –دوشنبه   
همهايِ دوشنبه  از خود دوشنبه  
. بدعنق تر است       
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  ، به آشپزخانه بياهاي شب را خاموش كن چراغ
هايم را پياله كرده بويِ عطر آش كف دست  

ات  هاي باران خورده ياسيِ برا  
شويم ما پهناورتر از ميز و بشقاب مي  

 
 
 

هايمان كوير شود چنگال حتا اگر كوير در نفسِ  
 
 
 
 
 ما پهناورتر

.شويم خورده مي ارانيِ بها از ياس  
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  زير آفتاب

زند سياه نقش مي  
 

كور آفتاب پرست  
  روي فولاد

   ان سربمي
 
 
 محراب

-خوبي نيست يِ جا  
چشم به دريا بده صدف ،  

  به قايقت
اي نارهك  
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زني به من يا زل مي  
  شك خيره،

   قرار كرده؟ تورا بي
  زني دنده عقب مي

  كنند ها زيادي زيرِ پايت عرضِ وجود مي سنگلاخ
  رسي از كوه امروز به دريا نمي

   كَند نميها از گوشِ تو دل  و زبانِ سنگلاخ
  شود خورد، بسته نمي كتابِ ديروز ورق مي

 
 

  بست بيو نقش  بي
  شوم جلد كتاب تو مي

 بر ديروزهاي رفته
اي بكش، خط تيره  

زني تويِ ذوقِ من نمي  
! برگرد  
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.مرگ فقط يك نقطه است  
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.نه خاك زند ام را نه باد رقم مي رئال ايندكس  

 من مشتي رگ و پي و  استخوانم 
دندانيِ جاي خالمصنوعي و  با چند دندانِ  

زنم نانم را كه گاز مي  
گيرم خودم را مي رِعطيِ بو  

 
 
 خاك اگر بيايد بالا بگيرد

كنند دردهاي فراموشي را فراموش مي  
 رگ و استخوان

دندان است لايِ كه گنديدهت و اين گوش  
–هايِ بالا آمده  در خاك  
شود يده تر نميگند  

 
شود اما ميتر  

من  رئال ايندكسِ  
هاي سر و با  تَرك  

انگشت   
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پنجره  سويِ آن  

.يدان ست كه نامش نمي درختي  
لال –ملافه بدون حالت   
لال –بالش بدون حالت   

 شبيه مكث تو 
صبح   در ساعت  

سؤال و مكث  
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.مردي را در سه شهر و سه گور به خاك سپردند  
 
 من، 
: ولي زنم  
اي عصاره  

يِها ي درخت برايِ همه  
.پائيزي  
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برد يا خيابانِ نعشم را اهواز مي  
 ليكسله؟

كند فرقي نمي  
 ميانِ آتش و خاكستر
 سرش بلند

.بينم هايش را مي استخوان  
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بينم گرديِ صورتش را مي  
:چند روز پس از مرگم نقاشي شد  

-حقيقتي: دروغ تر از دروغ  
 
 

.دروغ: ز حقيقتتر ا حقيقت  
 
 
 
 ميانِ آتش و خاكستر
 سرش بلند

.بينم هايش را مي استخوان  
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شود اهواز در استكهلم تكرار مي  

 بالِ پروانه،
.در آتش  
 
 

ن سويِ خودآ  
 به تماشايِ كدام مرده

اي ايستاده              
 با گرديِ صورتت در دست؟



 61 

 
 نگاهم زلال

.چاي استكانِ تويِ  
نوشم ياي م جرعه  

:نويسم يدر تقويم م  
ست، تكراري زِامروز كدام رو  

در طعمِ تلخِ    
.نگاه                   
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بچرخ ،يچرخ يمن م يِهاي خال در نقطه  

بليس ي،ليس يهايم را م خال  
ي، بكنكن يرا قيچي مهايمِ  خواب  

 شب دراز است
 سفر
 كوتاه

ماو   
ها را نيامده فصل  

.ايم رفته  
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است رصبح پ يِ صورت ملافه از خنده  
هايِ از قطره يدريائ:  

.گم  
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 همه چيز آماده است
ُسرب باسمه و  
پنجره قاب و  

:ها دستوِ قلمر  
.بال خفاش  
 
 
 

اي و مرده  
.برد  ياش به دوش م مرده يِ كه لاشه  

لرز لاي انگشتانِ  
 غايب است
 سينه
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 من يك زنم

يد زندگو چن  
  كويرو ميانِ
       كاسه و  

  دريا               
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دوشنبه يِ پرنده  

مرا گرفته يِها رنگ بال  
 
 

بريده:  
شكسته:  

قشر هايِ شنبه يِ پرنده -  
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 بغض

گويد يمنقار ميِ  از حضور خسته  
نيامدهيِ ها در فصل  
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 زمان
 آتش لحظه
 در باد است

افتد يم يبرگ  
رقصد يخاك در پيله م  
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:به من بگو  
چند؟ تومانيگاززده  مثقالي لبِ   
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مادرم گويند خداياني كه راضي به رضايشان نشد دخترِ مي  
عبور كنندشيطان از اوقراراست در سفرهاشان با دهانِ   

:گويد يان مي، به خداومادرم به دخترش نه  
 

داند، او كه جز نظم چيزي نمي "  
حال شما دارد،مناسبِ   

 همه گونه عشق
عشقرخود مگ  

كه صورت 
 ديگري
ددار  

 در اين
:نشان  
 ؟
 
 
 حرف
 بازگشت به خود است
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آينده اي بي آينه:  
آستين دست در دست هم بي  

زند هوا كه لاف مي  
.زند الف به قاف مي  

 
 
 دراز به دراز
 روي عرشه
.نعش  
 
 
 سكوت در سر
 تاول در پا
 آخ  در جناغ سينه

شكم، ها، پهلو كتف  
 معلق روي پا

زند كنارِ پهلو مي  
 سري كه

سر است بي  
علقم  
عرشهرويِ   

.نعش  
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ست ساكتييِ   همهمه  

.در ساحل  
 

 ماستو اين تمامِ شهامت:  
پائينهاي سر نفس كشيدن فراتر از فلش  

مان برود كه گوئي مبادا روز از چنگ  
.ماهي  
: 
: 
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 چند ماهي
 يك مثقال

نخود 24  
:نخود  
–رطل گران   

 آشِ
.كاسه بي  

 
 
: 
 
 

ات اشارهگاهم انگشت  گيجبر  
.زند تند مي  
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گذرد ابر باران نمياز تنِ   

عبوربرگ  بي  
خاك گرفته روي درخت، بادام  

ترس درلرزش صداشبا موجِ   
 باد اماس كرده
 رويِ
.سقف  
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نايلون عطرِ  
اتاق بهارِ  

: 
 
 
: 
 
 
 به زمستان بگو كه عبث آمدي رفتي

اش آهار زده آمده الملوك يقه تاج  
 نشسته روي ميز

.گلدان تويِ  
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تماشا. دهنر. پل  

هاي تلف شده بزرگ شديم در وقتما،   
 گَر گرفته، خوندر شتك  

.خانه  
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هستيم انيدست به دهحيوانات ها،  ما آدم  
 با هزار جور فكر و خيال

كنند هائي كه تأخير نمي و ساعت  
 
 
: 
: 
 
 
،ساعت رفتن  
 اما هميشه
 دير
.است  
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 بيا عادت را زخمي كنيم

دانگ حواس براي چه؟ شش  
پرتاب بياتا سكويِ   

 لبم را گاز بزن
:پشت پرده  

گوشت خام دارم طعمِ  
 و آتش
 بر
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خندند ها شبيه هم مي اسكلت  

 عبور ديوار از سلولوقت  
.ست اسكله خالي  

 
 
: 
 
: 
 
 

بينم استخوانت را مي  
پريدهيِ   پرنده  

 گوشتت كجا پر زد؟
 
 

خكوب بر لبدندان،  مي  
،  ميخكوب بر لبلب  

ب بر ميخبر لب ميخكولب،   
، عبور لب از ميخميخ  

 رنگ
سايهرنگ عبورِ :  

زند درچشم مي  
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: 
 
: 
 
:به من بگو   

چند؟ گاز زده  تومانيمثقالي لبِ   
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 روز،

زده سفري شتاب  
 براي رسيدن به شب

،ست مرگشب، آغازِ   
 صبور براي رسيدن به روز

 اتاق راخاموشِ حيرت  
.زند ليس مي  

 
 

ميزيِ رو  
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سفيد چند برگ  
باد سرم با آسترِِو   

 هي
زند موج مي  

يه  
زند موج مي  

يه  
زند موج مي  

 
 
 سياه
.سفيد  
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حريق بود و طعمه خود. 
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 رقص قو
 .بر رويِ شن

 
 تنها دويدن

 .سو را باور كردن هايِ نيم و مردمك
 

 چراغ دريائي اما،
 چقدردور است 
 .چقدر خاموش  



 85 

 
 شب، 

 .هاست يِ آتش آبشخورِ همه
 گوش به زنگجغدكي 

 ليسد  ماه را مي
 پشت پنجره

 جنگلي 
 .ام را سايه

 
 
 . و من خودم نيستم
 . و من خودم نيستم
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 .آن دور

 يِ مسخره كنارِ آن پنجره
 .هام پشت ابر يِ رنگ همهرِ خاكست

 آن دور 
 موهايش را پخش كردهرِ زني خاكست

 رويِ پنجره
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 . آري

 هايِ دور گذشته از آب
 پا     

  .هاي خيس در كفش        
 كه رنگ جنگل 
 كه رنگ دريا
 خورده،

 .اين كوير       
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 . طنينِ ناقوس

 .هايِ مادر در گوش
 

 
 
 كودك يك لقمه شد

 .گي هدر حلقومِ زند
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 .وزوزِ زنبور بر شيشه

 .ست تويِ اين اتاق اي دل، مرغك بدقواره
 زند، كه پا به خيابان مي
 دكش سر به سياهيِ ابرمي
 تر از خيس

 حرفي كه از دهان پريد
  هايِ خود است پرنده اسيرِ بال

 در خيال
 .بي سر

 
 

 
 
 و باد هميشه برايِ وزيدن

 . وزد نمي
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 هايِ جن و پري قصه

 ما زيرِ چين چينِ دامن
 –اند  بادي به راه انداخته

 .وزد نمي كه
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 هرشب

 اي هايِ آينه بتي با فريب
 را  شا ادهيِ آم آيد و لقمه مي

 چيند رويِ ميزمي           
 

 است انتظارِ اسبدر             
 اي هايِ نقره بالو              
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 شكارچي در جنگل گم شد
 شاعر

 خورده هايِ خط رويِ خط
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 در كمينِ يك صدا
 به خود رسيدم

اي  صخره از پشت 
 كه توئي
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 هايت  جويِ شانه و به جست

 ت شدمپيراهن
 
 

 .رختي رويِ چوب           
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 درك سنگ
 لمسِ چاه

.ترانه در سرم و بادهايِ بي  
 
 
 
 برايِ بازنگشتن

.روم به چشمه مي  
 به چشمه

.                                                                     يِ خاك چشمه
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خشك برساحلِ درياي  
 دهان نهنگ بسته است 
 
 
 

بينم هايش را مي سفيديِ چشم  
 بر شن و صدف
. خيره  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

 
 اندوه اما، 

ست  اي ستاره  
.يِ آسمانِ نهنگ ستاره  
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   دهانِ دايره

جهت بي   
 پرخنده
 
 شكر در كلامِ شما

كنم ها عبور مي من از تلخي  
نانِ روزهايِ نشستن و  تا خُرده  

.گي تهبازنشس  
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 سرش   گرديِ تكرار
 دهانش   سرخيِ رنگ
 تنش     نقش از تار
 
 

ام من قاليِ ايراني  
پرد ام نمي پرنده  

  .هايِ سنگين زيرِ گام
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.فقط خيال –از خيلِ واژه   
بوسم لبش را كه مي  

كنم هايم اكتفا مي به زبانه  
رود ام  نمي و فراتر از يقه  

 دستم 
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. اي نگفتههاست كه شعري  وتو سال  

 
 شعر

در ساعت افتادنِ برگ   
 مثلِ مرگ

.آيد با يك سبد كبود مي  
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 ها سويِ اين پله آن
 .سكوئي نيست

 ست، اي كلاله
 حلقه در زنجيرِ

 .يِ ديگر  چند پله
 
 
 
 
 بيا نگاهم را دنبال كن

 من از هيچ سكوئي  
 .روم بالا نمي                    
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 پيراهنِ مخمل

 طلائيهايِ  كفش
 يِ پيشاني نقره

 
 

 از فصلِ ديگري آمده
 دخترِ دل

 .قرار بي
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 يك دريا كتاب 
 به رود انداخت

 شده  جنينِ سقط
 مدرسه شاگرد خوبِ 
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 رد شكار

 .ها خطرويِ 
 كنند، زخمِ پا را توجيه نمي 

 .هايِ بدسليقه بهمن
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 .هايم هستم من بازتابِ مردمك
 برايِ يك كاسه گل

 اي خوشه 
 .در پائيز
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 ها ها و قنديل پيوست
 هايِ يكرنگ و يكسان خميرمايه

 برم ها را بردوش مي شده من فقط طرد
 
 
 
 فصلي رويِ دامنم سياه

 تر از خودش الهبي دنب     
 .                                                                               يك ستاره                  
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 از
ها و پاره  
ها پاره كهنه  
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يمها آبشخور دست  

 ده زنبق لاجورد

 محو 
برگ خجولِ در صورت.  

  
آبشخور نگاهم   

 نيلوفري

شود يكه بر مرداب حادثه م  

  
نشيند لب مي در آتشِ   

اي  پره شب  
كوچ هنگامِ  

بهار  يِ  تا حمله  
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 شعر 

ست خاموشي حرمت  

،وقتي پهلو داده باشد به شب  

 به زيبايي

 

كه  وقتي  

 حرف

در كف وخود باشد رِ تبخي  

.دريا  
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بندد لبخند نطقه مي  

 قانون

شكوفد مي  

 از

 خود

گذرد مي  

  

آيي  بلوغ مي با فانوسِ  

جا كه جاست آن  

 نهفته در

من جاي جايِ  

.منيِ ها خوشه  
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هاي تو موجي ست از اشاره رِدر عبو  
 چكيده از انگشت

  

 برآتشم 
 باد ميگذاري

. خندند انارها مي   
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!پرنده  

 حالا كه بالاست اتش

 گواراست اتش
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-انارستانِ دو نار: سينه بندت  

زني  تو حرف مي  
 
 

.بافم من خيال مي  
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اتاق با ميز  يشه يعني تناسبِندا  
 گاهي گرد
 گاهي دراز
  
 
 

ضلع غايبِ توست: نشستن  
  
 
 
 بي شكل 

ترياز هميشه پيدا  
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:من يِ نامه وصيت  

 
 ،كنيد شام و شراب و شعر هاي روي گورم را صرف عزا و گل مجلسِ پولِ

!شود يروحم شاد م  
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 امضاء
 

.خدادا؛ برايِ خود اي از بهشت خ گوشه :استكهلم  
.خورشيدي 1386سال دوهزارو هفت ميلادي برابر با    

 رباب
و   
. سلام  

 


